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 پيشگفتار -1

 بيان مسأله  -1-1

‌رسد‌با‌پذیرفتن‌عقاید‌مذهبی،‌باید‌بهشت‌برای‌همگان‌مفهومی‌یکسان‌داشتهبه‌نظر‌می‌‌‌‌

‌متفاوتی‌دریافتهای‌گاهی‌خود،‌مذهبی‌و‌فکری‌مسلک‌به‌توجّه‌با‌سخنوران‌و‌شاعران‌امّا‌باشد؛

‌معنوی‌مادی‌و‌هاینعمت‌از‌توصیفی‌با‌فارسی‌اشعار‌از‌برخی‌در‌اند.کرده‌ارائه‌مفهوم‌این‌از

اهمیتّ‌‌کم‌با‌گاهی‌لیکن‌است؛‌گفته‌سخن‌آن‌از‌بارها‌قرآن‌در‌خداوند‌که‌شویممی‌مواجه‌بهشت

‌ط ‌دادن‌یا ‌چنـجلوه ‌دل‌خوش‌کردن‌به‌نعمتـرد‌بهشت‌مواجه‌هستیم؛ های‌ان‌که‌خیّام،

بیند‌که‌صدایش‌از‌دور‌خوش‌ها‌را‌همانند‌آواز‌دهلی‌میاین‌وعدهبهشت‌و‌گوش‌دادن‌به‌

است؛‌لذا‌با‌اعتقاد‌به‌اینکه‌زندگی‌و‌الم‌منحصر‌در‌همین‌دنیا‌است‌و‌معلوم‌نیست‌که‌به‌

‌می ‌هشدار ‌خواننده ‌به ‌نه، ‌یا ‌رسید ‌بتوان ‌لذّتبهشت‌موعود ‌از ‌دنیا ‌این ‌در ‌که های‌دهد

‌(‌1389‌:49،‌خیّام)زندگی،‌بهشتی‌برای‌خود‌فراهم‌کند.

‌که‌تأویل‌بهشت‌‌های‌ظاهری‌آیات‌بر‌حسّیگاهی‌نیز‌دلالت‌‌‌‌ بودن‌بهشت،‌سبب‌شده

خسرو‌با‌پیروی‌از‌شناسی‌خاصّی‌مطرح‌گردد؛‌چنان‌که‌ناصرمطابق‌با‌خداشناسی‌و‌انسان

‌روحانی‌و‌خارج‌از‌محدودة‌جسمانیاّت‌توصیف‌کرده‌است. ‌بهشت‌را ‌عقاید‌اسماعیلیان،

،‌اندنگریسته‌مذهب‌و‌الهیاّت‌به‌هنری‌نگاهی‌با‌که‌نیز‌شاعر‌عرفای‌آثار‌واکاری‌(1378:138)

،‌نتیجه‌در‌و‌خدا‌با‌معامله‌نوعی‌را‌بهشت‌به‌دستیابی‌برای‌عبادت‌،آنها‌همة‌که‌دهدمی‌نشان

‌در‌پردهدانند‌و‌دریافتحجاب‌راه‌وصال‌می ای‌از‌های‌باطنی‌خویش‌از‌مفهوم‌بهشت‌را

گویند‌که‌بهشت‌در‌درون‌و‌نهاد‌کنند‌و‌میاستعارات‌و‌کنایات‌و‌با‌زبانی‌رمزآلود‌بیان‌می

 کند.می‌جهنّم‌و‌عذاب‌گرفتار‌را‌انسان‌که‌است‌نکوهیده‌و‌بد‌اعمال‌و‌صفات‌و‌است‌انسان

رضایت‌‌تنها‌طریق،‌سالکان‌و‌واصل‌عارفان‌نیز‌گاهی‌(1381:1/123مولوی،‌و‌1364:728)سنایی،

زنند‌و‌نه‌از‌عذاب‌و‌جهنّم‌سوزان‌او‌پروایی‌،‌نه‌از‌بهشت‌دم‌میطلبندمیو‌رضوان‌خدا‌را‌

‌الهیدارند؛‌به‌گونه تر‌و‌گاه‌مطرود‌،‌کم‌اهمیّت،‌جای‌بهشت‌را‌گرفته‌و‌بهشتای‌که‌حبّ

‌میمی ‌بهشت‌ترجیح ‌به ‌را ‌الهی ‌درگاه ‌در ‌ماندن ‌حافظ ‌که ‌چنان (‌263:1377)دهد.شود؛

‌برتر‌از‌بهشت‌میسعد ‌اگر‌ی‌نیز،‌یک‌لحظه‌ماندن‌در‌درگاه‌حضرت‌احدیّت‌را ‌لذا داند؛

‌هم‌به‌او‌بدهند‌جان‌عاشق‌و‌بیقرارش‌نمی تواند‌به‌تماشای‌کلید‌تمامی‌درهای‌بهشت‌را
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‌خوش‌کند. ‌که‌بهشت‌حقیقی‌چیزی‌1381:164)بساتین‌بهشتی‌دل، ‌گاهی‌نیز‌گفته‌شده )

،‌همان‌،‌اتحّاد‌عاشق‌و‌معشوق‌است‌و‌این‌اتحّادا‌نهایت‌عشقتواند‌باشد؛‌زیرجز‌عشق‌نمی

دیگر،‌رسیدن‌به‌وصال‌معشوق‌و‌اتحّاد‌با‌او‌تعبیر‌دیگری‌از‌بهشت‌عارفان‌است.‌به‌عبارت

‌(1381‌:1/183بهشت‌است.‌)مولوی،‌

مشترکی‌‌مفاهیم‌از‌یکی‌،ادبی‌متون‌در‌بهشت‌تجلیّات‌زمینة‌در‌گوناگون‌آراء‌این‌علیرغم‌ ‌‌

به‌طور‌مکرر‌در‌آثار‌شاعران‌زبان‌فارسی‌از‌آن‌سخن‌رفته،‌مفهوم‌هشت‌بهشت‌است؛‌از‌

،‌هشت‌جنان‌و‌...‌متداول‌بهشت،‌هشت‌،‌هشت‌خلدهایی‌مانند‌هشت‌جنّتاین‌رو،‌واژه

 خوانیم:؛‌چنان‌که‌میشده‌است

‌هشت‌خُلدش‌یک‌ستانه‌بیش‌نیست‌‌

‌

‌‌هفت‌دوزخ‌یک‌زفانه‌بیش‌نیست‌‌‌‌‌‌

‌(1383‌:231،‌عطار)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌ای‌هفت‌فلک‌با‌گهرت‌حقّه

‌

‌ایهشت‌بهشت‌از‌علمت‌شُقّه‌‌‌‌  

(1379‌:34،‌)نظامی‌‌‌‌‌‌‌  

دارالسّلام،‌‌مانند‌هاییجنّت‌از‌و‌است‌آمده‌فارسی‌شعر‌در‌بعضاً‌بهشت‌هشت‌این‌اسامی‌‌‌‌

المأوی‌و‌فردوس‌سخن‌به‌میان‌النعیم،‌جنّه‌العدن،‌جنّهدارالقرار،‌خُلد‌و‌علّیین‌در‌کنار‌جنّه

‌خسرو(‌ناصر1377:222)برد.آمده‌است؛‌چنان‌که‌حافظ‌از‌دارالسّلام‌و‌فردوس‌برین‌نام‌می

(‌1381‌:232(‌از‌بهشت‌خُلد‌و‌عطار‌)1386:99(،‌سعدی)1377:147(،‌سنایی)1378‌:217)

‌بهشت‌علّیین‌سخن‌می ‌از ‌اقسام‌نیز ‌مشترک‌نسبت‌به ‌لیکن‌برخلاف‌این‌دیدگاه گویند؛

قرآن‌‌در‌که‌هاییبهشت‌:فرمایدمی‌ع()باقر‌امام‌که‌است‌آمده‌کافی‌در‌فارسی،‌شعر‌در‌بهشت

م‌و‌ینعالةردوس‌و‌جنالفِةو‌جن‌عدنال‌ةفانَّهُنَّ‌جن»‌هستند:از‌آنها‌نام‌برده‌شده‌است‌چهار‌تا‌

‌(‌1363:8/122،کلینی)«المأویةجن

هایی‌که‌در‌قرآن‌آمده‌هفت‌تا‌در‌این‌میان،‌در‌روایتی‌از‌ابن‌عباس‌آمده‌که‌تعداد‌بهشت‌‌‌‌

‌«علّیین‌،دارالسَلام‌المَأوی،جنة‌،دارُالخُلد‌،النَعیمجَنة،العدَنجَنة،الفِردوُسجَنة:سَبعٌ‌اَلجنانُ»‌است:

‌(1412:224راغب،)

‌ها‌هفت‌تا‌معرفیشود‌نیز‌تعداد‌بهشتعباس‌نسبت‌داده‌میدر‌روایت‌دیگری‌که‌به‌ابن‌‌‌‌‌
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‌(1371:3/‌179،میبدی)شود.می‌بحث‌دارالجلال‌نام‌به‌بهشتی‌از‌العدَن،جنَّه‌جای‌به‌لیکن‌شودمی‌

‌میبدی،الاسرار)کشف‌و(‌‌1378:1/364،)طیب‌القرآنتفسیر‌فی‌البیاناطیب‌همچون‌تفاسیری‌‌‌‌

بهشت،‌هشت‌این‌اسامی‌بیان‌در‌لیکن‌آورند؛می‌میان‌به‌سخن‌بهشت‌هشت‌(‌از1371:‌1/133

المأوی،‌،‌جنّه،‌فردوسالخلد،‌جنّهدارالسّلاماول‌تفسیر‌خود،هایی‌دارند؛‌طیب‌در‌جلدتفاوت

‌جنّه ‌دارالجلالالعدن، ‌دارالضیافهدارالنعیم، ‌هشت‌بهشت‌برمی‌، ‌اسامی ‌عنوان ‌به ‌شماردرا

سخن‌‌گانههشت‌هایبهشت‌از‌هم‌باز‌که‌اثر‌همین‌پنجم‌جلد‌در‌که‌حالی‌در‌(1378:1/364)

‌(‌‌1/222:‌همانکند.)ها‌مطرح‌‌میآورد،‌دارالکرامه‌را‌نیز‌به‌عنوان‌یکی‌از‌بهشتبه‌میان‌می

‌:شود‌این‌است‌کهسؤالاتی‌که‌مطرح‌می‌‌‌

 قرآن‌از‌چند‌نوع‌بهشت‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است؟در‌

 دیدگاه‌ادبا‌نسبت‌به‌اقسام‌بهشت‌از‌کجا‌نشأت‌گرفته‌است؟

 تصاویر‌و‌مفاهیم‌ارائه‌شده‌دربارة‌اقسام‌بهشت‌در‌قرآن‌و‌شعر‌فارسی‌چگونه‌است؟

وجوه‌تشابه‌و‌تفاوت‌میان‌تصاویر‌و‌مفاهیم‌ارائه‌شده‌دربارة‌اقسام‌بهشت‌در‌قرآن‌و‌شعر‌

 رسی‌چیست؟فا
‌

 ضرورت تحقيق -1-2   

،‌نتیجة‌مطالعات‌و‌بررسی‌پیشینه‌در‌موضوع‌در‌زمینة‌اقسام‌بهشت‌گوناگونآراءعلیرغم‌‌‌‌‌

و‌تصاویر‌و‌مفاهیم‌ارائه‌‌هابهشت‌این‌تحقیق،‌بیانگر‌آن‌است‌که‌جای‌تحقیقاتی‌که‌اقسام

های‌قرآنی‌به‌شکلی‌بایسته‌مورد‌کاوش‌قرار‌دهد‌فارسی‌و‌آموزهشده‌دربارة‌آنها‌را‌در‌شعر

این‌پژوهش‌بر‌آن‌است‌این‌مسأله‌را‌مشخص‌سازد‌که‌تعداد‌کاملاً‌خالی‌است؛‌از‌این‌رو،‌

‌ ‌صحیح ‌ویژگی‌بهشتانواع ‌شعر‌و ‌در ‌اوصاف‌چگونه ‌این ‌چیست‌و ‌قرآن ‌در ‌آنها های

‌؟فارسی‌بازتاب‌داشته‌است
‌

‌‌پيشينة تحقيق -1-3

،‌کم‌بحث‌دربارة‌بهشت‌و‌جهنّم‌از‌همان‌زمانی‌که‌تفسیر‌قرآن‌و‌مباحث‌کلامی‌پیش‌آمد‌‌‌

‌،‌فرق‌اسلامی‌آمده‌است‌و‌اگرچه‌تألیف‌مستقلی‌درهای‌تفسیری‌ـ‌کلامیو‌بیش‌در‌‌کتاب

‌بوده‌یاسلام‌شمندانیاند‌مورد‌توجّه‌همواره‌یموضوع‌صورت‌نگرفته‌است‌ول‌نیا‌همة‌ابعاد
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و‌‌اند‌داده‌اختصاص‌مسأله‌این‌به‌را‌خود‌هایرساله‌یا‌هاکتاب‌از‌فصولی‌گاهی‌که‌چنان‌؛است

اند‌که‌از‌آن‌میان‌گاهی‌تألیفات‌مستقّلی‌در‌یکی‌از‌ابعاد‌موضوع‌بهشت‌و‌جهنّم‌تألیف‌کرده

‌است:‌

‌اوصاف‌،بهشت‌هاینعمت‌کلّی‌هایویژگی‌از‌(1379)صمد،قرآن‌در‌جهنّم‌و‌بهشت‌-‌‌‌‌

‌و‌است‌کرده‌بحث‌مجهنّ‌هایعذاب‌و‌جهنّم‌اوصاف‌و‌بهشتی‌هایلذّت‌و‌هانعمت‌بهشتیان‌و

 اند‌یا‌نه؟‌‌درصدد‌دست‌یافتن‌به‌این‌سؤال‌است‌که‌آیا‌بهشت‌و‌جهنّم‌هم‌اکنون‌خلق‌شده

(‌مسائلی‌مانند‌جایگاه‌1386،‌)طباطبایی‌نگرشی‌بر‌بهشت‌و‌جهنّم‌درآیینة‌نهج‌البلاغه‌-‌‌‌‌

بهشتیان‌‌،جهنّم‌موکّلین‌،جهنّم‌عذاب‌شدّت‌،جهنّم‌درهای‌،دو‌آن‌ایجاد‌زمان‌،جهنّم‌و‌بهشت

دیدگاه‌‌از‌را‌جهنّم‌از‌دوری‌وعوامل‌بهشت‌به‌ورود‌عوامل‌،آنها‌زندگی‌چگونگی‌و‌جهنّمیان‌و

‌میثم‌و‌علّامه‌جعفری‌بررسی‌کرده‌است.‌‌)ع(‌و‌شارحانی‌چون‌ابنامام‌علی

(‌دربارة‌حقیقت‌بهشت،‌تکلیف‌اولاد‌بهشتیان‌1383)پاشایی،قرآنبهشت‌و‌بهشتیان‌در‌‌-‌‌‌‌

‌وجود ‌دانشمندان‌اکثر‌نظر‌به‌توجّه‌با‌و‌کرده‌بحث‌بهشت،‌در‌تکلیف‌وجود‌عدم‌یا‌و

 اسلامی،‌معتقد‌است‌بهشت‌و‌دوزخ‌خلق‌شده‌و‌هم‌اکنون‌موجودند.‌

‌بی‌در‌بهشت -‌‌‌‌‌ ‌قرآن‌شناسیمعنی‌دیدگاه‌از‌بهشت‌توصیفی‌واژگان‌،تا(قرآن)رضوی،

‌ ‌اوصاف1386)افصحی، )‌ ‌قرآن‌1378الجنّه‌فی‌القرآن‌)سعدی، ‌بهشت‌و‌اوصاف‌آن‌در ،)

‌لوائیمجید) ‌(‌1378)گذشته،دینی‌هایاندیشه‌در‌بهشت‌مفهوم‌بررسی‌(،1379، ‌دیگر‌از‌

‌انجام‌شده‌در‌این‌زمینه‌است.‌هایپژوهش

 روش پژوهش و چهارچوب نظري -1-4   

تحلیلی‌استفاده‌شده‌است.گردآوری‌‌-شیوة‌توصیفی‌و‌ایکتابخانه‌روش‌از‌تحقیق‌این‌در‌‌‌‌‌

ها‌و‌استنتاج‌کلّی،‌ساختارهای‌بندی‌اطلاعات،‌تجزیه‌و‌تحلیل‌و‌دست‌یافتن‌به‌یافتهو‌طبقه

‌دهند.اساسی‌پژوهش‌را‌تشکیل‌می

 پردازش تحليلی موضوع  -2

بهشت‌با‌عباراتی‌‌توان‌دریافت‌که‌اینبا‌بررسی‌آیاتی‌که‌در‌باب‌پاداش‌مؤمنان‌است‌می‌‌‌‌

‌،(18/مطففین)علیّین‌،(11/مؤمنین‌؛127/کهف)فردوس‌،(112/ص‌؛‌23/رعد)‌دنـالعجنّه‌چون

‌؛127/‌امـ)انع‌دارالسّلام‌،(17/طور‌؛‌89ه/ـواقعالنعیم)هـجنّ‌،(11/نجم‌؛19/سجده)‌المأویجنّه
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‌(‌و‌عبارات‌دیگر‌وصف‌شده‌است.31/‌فاطر،‌دارالمقامه‌)(39/‌غافر)،‌دارالقرار(21/‌یونس

های‌جزئی‌به‌عنوان‌هشت‌بهشت‌در‌شعر‌فارسی‌و‌تفاسیر‌قرآن،‌این‌اسامی‌با‌برخی‌تفاوت

‌:‌‌که‌است‌حالی‌در‌بهشت‌وجود‌دارد؛‌این‌هشت‌برآن‌است‌که‌شناخته‌شده‌و‌تصوّرعمومی

بهشت‌‌دو‌بهشتیان‌از‌گروه‌هر‌برای‌خداوند‌که‌دهدمی‌نشان‌الرحمن‌سورة‌آیات‌در‌تأمّل‌‌‌

ان‌که‌ـتر‌از‌بهشت‌عالی؛‌چنیکی‌بهشت‌برتر‌و‌عالی‌و‌دیگری‌بهشت‌پائین‌:قرار‌داده‌است

‌مَقمی ‌رَبِّه‌جَنّتانـفرماید:‌و‌لِمَن‌خافَ ام‌پروردگارش‌ـ؛‌هرکس‌را‌که‌از‌مق(46/الرحمن)‌امَ

‌نیز‌دیگردو‌باغ‌‌باغ؛‌و‌غیر‌از‌آن‌دو‌(62/الرحمن)‌نّتانما‌جَهِ.‌و‌مِن‌دونِبترسد‌دو‌باغ‌است

‌.هست

‌لِمَن‌خافَ»سورة‌الرحمن‌46طباطبایی‌معتقد‌است‌که‌در‌آیة‌علّامه‌‌‌ اشاره‌به‌اهل‌‌جملة‌وَ

طایفه‌همان‌کسانی‌باشند‌که‌در‌سورة‌واقعه،‌بعد‌از‌آنکه‌‌...‌و‌بعید‌نیست‌ایناخلاص‌است

‌«رّبونـون‌اولئکَ‌المقـ:‌السّابقون‌السّابقایدـفرمکند‌دربارة‌دستة‌سوم‌میمردم‌را‌سه‌دسته‌می

‌متعلّق‌به‌(‌تفسیر‌البرهان،‌دو‌بهشت‌به‌نام19/183:تا،‌بیطباطبائی) های‌فردوس‌و‌عدن‌را

اصحاب‌‌که‌آنجا‌از‌این،‌بر‌علاوه‌(‌1411:‌3/‌491،بحرانی‌.)حسینیداندمی‌الهی‌درگاه‌مقرّبان

‌افراد‌مقرّب‌یمین‌از‌نظر‌مراتب‌ایمان‌پائین ‌دو‌بهشت‌هستندتر‌از ‌خداوند‌برای‌آنها ‌لذا ؛

-(‌به‌گفتة‌الکافی،‌دو‌بهشت‌جنّه62/الرحمن)تر‌از‌بهشت‌مقرّبان‌در‌نظر‌گرفته‌است.پائین

‌(‌1363:1‌/229،‌.‌)کلینیالمأوی‌برای‌اصحاب‌یمین‌استجنّه‌النعیم‌و

النعیم،‌العدن،‌جنّهجنّه‌های‌چهارگانة‌موعود‌در‌آیات‌سورة‌الرحمن،بر‌این‌اساس،‌بهشت‌‌‌‌

یابیم‌که‌در‌این‌میدرنیز‌‌الهیوحی‌دیگر‌آیاتالمأوی‌هستند.‌از‌تفحّص‌در‌جنّه‌فردوس‌و

‌کلّکتاب‌آسمانی ‌تعابیر ‌بر ‌علاوه ‌شده‌ی‌بهشت، ‌برده ‌بهشت‌نام ‌چهار ‌به‌طور‌خاص‌از ،

‌النعیم‌و‌فردوس.‌المأوی،‌جنّهالعدن،‌جنّهجنّهاست‌که‌عبارتند‌از:‌

المأوی‌هجنّ‌و‌النعیمهجنّ‌،العدنهجنّ‌صورت‌به‌همواره‌قرآن‌در‌مأوا‌و‌نعیم‌،عدن‌هایبهشت‌‌‌

چهار‌‌این‌.استرفته‌کار‌به‌فردوس‌و‌الفردوسهجنّ‌صورت‌دو‌به‌فردوس‌بهشت‌و‌اندشده‌ذکر

تأمّل‌‌که‌اندشده‌مطرح‌وحی‌کلام‌در‌علّیین‌و‌خُلد‌دارالقرار،‌دارالسّلام،‌همچون‌یالقاب‌با‌بهشت

‌دهد:در‌آنها‌نشان‌می

‌های‌مجزاییدهند‌که‌نباید‌بهشتمی‌نشان‌و‌اندنیامده‌ههمراه‌با‌واژة‌جنّاین‌القاب‌‌–الف‌‌‌‌



 

 

‌اقسام‌و‌القاب‌بهشت‌در‌قرآن‌و‌شعر‌فارسی‌تا‌قرن‌هشتم‌هجری‌   / 611 
 

 

‌.‌شوند‌در‌نظر‌گرفته‌

که‌در‌اعتقاد‌عمومی‌جزو‌‌هستند‌،‌در‌حقیقت‌همان‌چهار‌بهشت‌دیگریاین‌القاب‌-ب‌‌‌‌‌

‌اند.شدههای‌هشت‌گانه‌مطرح‌بهشت

چهارگانة‌‌اقسام‌المأویهجنّ‌و‌الفردوسجنهّ‌،النعیمهجنّ‌،العدنهجنّ‌گفت‌باید‌دیگر‌عبارتی‌به‌‌‌‌

‌اند.گشته‌همراه‌علّیین‌و‌خُلد‌دارالقرار،‌دارالسّلام،‌همچون‌القابی‌با‌گاهی‌که‌هستند‌قرآن‌در‌بهشت

 سرمنشأ ديدگاه ادبا نسبت به اقسام بهشت -2-2   

‌آید‌که‌بهشت‌درهایی‌دارد:برمیاز‌آیات‌قرآن‌‌‌‌‌

‌(73/‌زمرو‌سیقَ‌الذَینَ‌اتَِّقوا‌رَبَّهُم‌اِلی‌الجَنَّه‌زمُراً‌حَتّی‌اِذا‌جَآءوها‌وَ‌‌فُتحَِت‌اَبوابها‌)‌‌‌‌

ای‌نشده‌است؛‌لیکن‌بر‌اساس‌روایات،‌تعداد‌این‌درها،‌هشت‌در‌به‌تعداد‌این‌درها‌اشاره‌‌‌

‌ثَمانیَّه»)ع(‌نقل‌شده‌آمده‌است:‌م‌باقراست؛‌چنان‌که‌در‌حدیثی‌که‌از‌اما ‌لِلجَنَّهَ -اعِلَموا‌اَنَّ

‌أبوابٍ‌عَرضَ‌کُلُّ‌بابٍ‌مِنها‌مَسیرَهَ‌أربَعینَ‌سَنَهَ:‌بدانید‌که‌بهشت‌هشت‌در‌دارد

‌(‌1374:12‌/194)مکارم‌شیرازی،‌«‌که‌عرض‌هر‌دری‌از‌آنها‌به‌اندازة‌چهل‌سال‌راه‌است

عنوان‌‌به‌که‌را‌هایینام‌لیکن‌آورد؛می‌میان‌به‌سخن‌بهشتهشت‌از‌نیز‌طبریتفسیر‌ترجمة‌‌

‌جبرئیل‌او‌را‌بیاورد‌و»کند:اند‌به‌عنوان‌درهای‌بهشت‌معرفی‌میجنّت‌معروفاسامی‌هشت

هشت‌بهشت‌او‌را‌بنمود؛‌و‌درهای‌بهشت‌را‌هر‌یک‌نامی‌است،یکی‌را‌دارالسّلام‌گویند‌و‌

ا‌دارالقرار‌و‌الفردوس‌و‌پنجم‌رالعدن‌و‌چهارم‌را‌جنّهجنّهالمأوی‌و‌سدیگر‌را‌دیگر‌را‌جنّه

‌(1316‌:4/916،‌طبری«.)الخلد‌و‌هشتم‌را‌در‌رحمت،‌هفتم‌را‌جنّهالنعیمششم‌را‌جنه

یکی‌‌مولوی‌که‌چنان‌دارند.‌اشاره‌بهشت‌در‌هشت‌به‌که‌است‌اشعاری‌نیز‌شاعران‌بیان‌در‌‌‌‌

(‌خاقانی‌نیز‌برای‌بهشت،‌‌1382:4‌/661کند.‌)مولوی،از‌این‌هشت‌در‌را‌در‌توبه‌معرفی‌می

‌هشت‌در‌متصوّر‌است:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریخته‌هرتا‌میوه‌صد‌شمر‌طوبی‌ازو‌تار‌هر‌‌در‌هشت‌بهشت‌را‌جان‌نگر‌بربط‌تا‌هشت‌وان

‌(1377‌:1/122)خاقانی،

مورد‌هشت‌در‌داشتن‌بهشت‌مطرح‌شده‌سبب‌گردیده‌که‌رسد‌روایاتی‌که‌در‌به‌نظر‌می

بهشتی‌‌مختص‌را‌دری‌هر‌و‌بگیرند‌نظر‌در‌را‌بهشت‌تا‌،‌هشت‌در‌هشت‌این‌برای‌سخنوران

‌بدانند.‌
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 تصاويراقسام بهشت در قرآن و شعر فارسی  -2-3

 العدنجنّه -2-3-1   

(‌و‌نیز‌محل‌استقرار‌است‌و‌1371:6/281،طریحی)،‌مصدر‌و‌به‌معنای‌اقامتکلمة‌عدن‌‌‌‌

گویند‌که‌جواهر‌و‌فلزات‌در‌آن‌قطعه‌از‌زمین‌مستقر‌گشته‌معدن‌را‌به‌این‌جهت‌معدن‌می

‌جنّ»بنابراین‌؛است ‌بهشتمعنای ‌عدن، ‌بودات ‌خواهد ‌نرفتنی ‌بین ‌از ‌و ‌ماندنی ‌«های

‌(‌‌‌9/416تا‌:‌،‌بی)طباطبایی

‌ده‌است‌که‌از‌آن‌جمله‌است:های‌این‌بهشت‌در‌آیات‌متعددی‌مطرح‌شویژگی‌‌‌‌‌

صلاحیّت‌‌که‌افرادی‌همة‌که‌چنان‌،عدن‌بهشت‌در‌بهشتیان‌خانواده‌همة‌بودن‌جمع‌-الف‌‌‌‌‌

 (‌23رعد‌/.‌)کنند،‌در‌آنجا‌با‌هم‌زندگی‌میداخل‌شدن‌در‌بهشت‌را‌داشته‌باشند

‌(‌31/‌نحل)‌گذارند.می‌اختیارشان‌در‌باشند،‌مایل‌که‌چیز‌هر‌عدن،‌بهشت‌اهل‌برای‌-ب‌‌‌‌‌

،‌استبرق‌و‌حریر‌از‌فاخر‌هاییلباس‌،طلا‌از‌هاییبنددست‌،روان‌و‌جاری‌هایچشمه‌-ج‌‌‌‌‌

،‌همراهانی‌خوب‌،های‌خیره‌کنندههای‌بسیار‌و‌نوشیدنی،‌میوههاها‌و‌تختتکیه‌بر‌اورنگ

ساکنان‌جنّات‌عدن‌هایی‌پاکیزه‌و‌منزلگاههایی‌مرفّه‌در‌قلب‌بهشت‌عدن‌در‌اختیار‌مسکن

 (32-31کهف‌)‌گیرد‌.قرار‌می

؛‌لذا‌زوال‌و‌های‌آن‌برای‌پرهیزگاران‌یک‌نعمت‌فناناپذیر‌استجنّات‌عدن‌و‌نعمت‌-د‌‌‌‌

 (‌‌‌71-76.‌)‌طه‌/مانندجاودانه‌در‌آن‌می‌،جدایی‌در‌آن‌راه‌ندارد‌و‌ساکنان‌این‌بهشت

مؤمنان‌‌این‌نصیب‌که‌است‌الهی‌خشنودی‌و‌رضایت‌،عدن‌جناّت‌در‌معنوی‌پاداش‌و‌نعمت‌-‌ه‌‌‌‌

هستند‌و‌،‌آنها‌هم‌از‌خداوند‌راضی.‌خداوند‌از‌اهل‌جناّت‌عدن‌راضی‌استشودراستین‌می

 (‌‌‌7-8ت‌داشته‌باشد.‌)بینه‌/،‌پاداش‌کسی‌است‌که‌مقام‌خشیّخشنودینعمت‌‌این

 (‌‌‌49-12ص/)‌.باشند‌پرهیزگار‌و‌باشند‌داشته‌خدا‌به‌ایمان‌که‌است‌کسانی‌پاداش‌عدن‌جناّت‌-و

،‌های‌این‌بهشت‌در‌قرآنگاهی‌بدون‌توجّه‌به‌ویژگی‌زبان‌فارسی‌،‌شاعراندر‌این‌میان‌‌‌‌‌

‌،؛‌چنان‌که‌فرّخی‌سیستانیانداز‌واژة‌‌بهشت‌عدن‌صرفاً‌جهت‌مضمون‌آفرینی‌استفاده‌کرده

جهان‌‌یطراوت‌و‌زیبای‌،قطران‌(1371:141).کندجهان‌را‌در‌خرّمی‌به‌بهشت‌عدن‌تشبیه‌می

شود‌کسی‌که‌چنین‌و‌مدّعی‌می(‌1362‌:282).نهددر‌فروردین‌ماه‌را‌با‌بهشت‌عدن‌برابر‌می

‌نخواهد‌کردزیبایی ‌آرزوی‌بهشت‌عدن‌را ‌باشد‌دیگر ‌دیده ‌)همان‌.ایی‌را :389‌ ‌آنگاه( ،‌و
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‌بر‌بهشت‌عدن‌ترجیح‌می ‌)دهدایوان‌و‌کاخ‌ممدوح‌را ‌منوچهری‌(بدین‌ترتیب92:نهما. ،

جهت‌‌،عدن‌بهشت‌مضمون‌از‌نیز‌(1364:137سنایی)‌و‌(‌1377:1/181)‌خاقانی‌(،1372:118)

بهشت‌عدن‌‌های‌مادی‌دربرخی‌از‌شعرا‌نیز‌اشاره‌به‌نعمت.‌کنندمیمضمون‌سازی‌استفاده‌

‌گوید:خسرو‌می؛‌چنان‌که‌ناصردارند

‌به‌جنّ‌‌‌‌‌‌ مان‌لاکند،‌حوران‌و‌غات‌عدن‌تشبیه‌میعطار،‌ضمن‌آن‌که‌مجلس‌ممدوح‌را

،‌به‌سخاوت‌ممدوحشخاقانی‌ضمن‌اشاره‌و‌(1373:74آورد‌)می‌بهشت‌عدن‌را‌نیز‌فرایاد

(‌خواجوی‌کرمانی‌نیز‌به‌وجود‌کوثر‌1377:1/283)‌.داندوجود‌کوثر‌را‌در‌بهشت‌عدن‌می

در‌برخی‌از‌اشعار‌نیز،‌بهشت‌عدن‌در‌معنای‌مطلق‌‌(11:‌تا)بی.کنددر‌بهشت‌عدن‌اشاره‌می

‌بهشت‌به‌کار‌رفته‌است،‌چنان‌که‌در‌منطق‌الطیر‌آمده‌است‌:

‌خونت‌فگند‌صحبت‌این‌مار‌در

‌

‌وز‌بهشت‌عدن‌بیرونت‌فگند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1383:261،‌عطار)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 المأويجنّه -2-3-2   

‌جنّتی‌است‌از‌جنان‌بر‌یمین‌عرش‌رحمنجنّت‌المأوی»‌‌‌ که‌‌(1373:4/266،کاشانی)‌«.،

‌هایش‌در‌آیات‌قرآن‌عبارتند‌از:ویژگی

‌(19/)سجدهاند‌.جایگاه‌کسانی‌است‌که‌ایمان‌آورده‌و‌عمل‌صالح‌انجام‌داده  –الف‌‌‌‌‌

 (13-11/)النجم.المنتهی‌قرار‌داردهکنار‌سدر‌-ب‌‌‌‌‌

هوس‌‌و‌هوی‌را‌از‌خود‌نفس‌و‌باشند‌داشته‌خوف‌پروردگارشان‌به‌نسبت‌که‌کسانی‌-ج‌‌‌‌

‌(42-41/)نازعات.گیرندجای‌می‌المأویباز‌دارند‌در‌جنّت
‌

‌ادبیّ‌‌‌‌ ‌ویژگیات‌فارسیدر ‌به ‌توجّه ‌بدون ‌شاعران ‌در‌، ‌توصیفاتی‌که های‌این‌بهشت‌و

‌:اندالمأوی‌بسنده‌کرده‌هآیات‌قرآن‌از‌آن‌شده‌است‌،‌فقط‌به‌ذکر‌نام‌جنّ
‌

‌ارم‌خیمه‌بر‌صحرا‌زندـباش‌تا‌حسن‌نگ

‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند‌أوی‌ـالمـهبینی‌که‌اندر‌جن‌‌ورهاـش‌

‌(1364:117،‌)سنایی

‌‌‌‌‌‌‌گرددورمژده‌را‌مرو‌،خوانی‌خوان‌به‌دم‌یک‌اگر

‌

‌‌بریانها‌و‌حلوا‌پر‌عدن‌بهشت‌در‌خوانی‌به

‌(‌1378‌:444،‌خسروناصر)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌هـال‌از‌‌‌‌تـنّـج‌که‌‌مبرـیغـپ‌ت‌ـگف

‌راو‌ـم‌مر‌تـیلـفـخواهی‌من‌کـچون‌ن

‌

‌خواهی‌ز‌کس‌چیزی‌مخواهگر‌همی‌‌‌‌

‌‌داــدار‌خـأوی‌و‌دیـمـالتــنّـج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1382‌:6/939)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ميالنع ةجنّ 2-3-3

‌بهشتجنّات‌النعیم‌‌‌ ‌در‌آن‌دائمی‌و‌تمام‌نشدنی‌استاست‌که‌نعمت‌نعمتیهای‌پر، .‌ها

های‌دنیوی‌.‌بر‌خلاف‌بستانشوندو‌پرهیزگاران‌در‌آن‌متنعّم‌میزوال‌و‌فنایی‌در‌آن‌نیست‌

،‌پویندة‌راه‌حق‌در‌که‌محتاج‌به‌رنج‌و‌مشقّت‌صاحب‌آن‌است‌و‌خوف‌زوال‌در‌آن‌است

‌نعمت ‌میاین‌بهشت‌با ‌رو ‌به ‌تصوّهایی‌رو ‌در ‌که ‌نمیشود ‌گنجدر ‌اساس‌آموزه. های‌بر

‌بهشت‌نعیم‌وحی،

‌.دهندمی‌انجام‌صالح‌عمل‌که‌شودمی‌کسانی‌و‌تقواها‌با‌و‌آورندگان‌ایمان‌نصیب‌-‌الف‌‌‌‌‌

‌(‌8/؛لقمان16/؛حج9/یونس‌؛61/مائده)

مقرّبان‌‌جایگاه‌و‌نیک‌کارهای‌در‌گیرندگانسبقت‌و‌خداوند‌مخلص‌بندگان‌جایگاه‌-‌ب‌‌‌‌‌‌

 (‌89و‌11-12/.‌)واقعهاست‌درگاه‌الهی

های‌جنّت‌نعیم‌برای‌بندگان‌مخلص‌و‌مقرّبان‌عبارت‌است‌از‌رزق‌معلوم‌و‌نعمت‌-ج‌‌‌‌‌‌

‌.....های‌رو‌به‌رو‌‌و‌اص،‌نشستن‌بر‌تختـورداری‌از‌کرامت‌خـبرخ‌،ونـوناگـای‌گـهمیوه

‌.‌(‌42-44صافّات‌/)

که‌در‌قرآن‌‌های‌مربوط‌به‌بهشت‌نعیمکدام‌از‌ویژگی،‌شاعران‌از‌هیچ‌در‌ادبیاّت‌فارسی‌‌‌

‌ ‌نکردهبیان‌شده، ‌میان‌آمده‌انداستفاده ‌جنّت‌نعیم‌سخن‌به ‌از ‌محدودی‌هم‌که ‌موارد ‌در .

‌استفاده‌از‌واژه‌جهت‌مضمون‌آفرینی‌بوده‌است‌.

‌حضرت‌حق‌است‌دریای‌عظیم

‌

‌اهل‌دعوی‌را‌مسلّم‌باد‌جنّات‌النعیم

‌النعیمات‌قطره‌خردست‌جنّ‌‌

‌(1383‌:269)عطار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌رطل‌می‌باید‌دمادم‌مست‌بیگه‌خیز‌را‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1364:26)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ فردوسال هجنّ -‌‌‌‌2-3-4

‌های‌سریانی‌و‌آرامی‌به‌زبان‌عربی‌انتقال‌یافته‌و‌با‌تغییری‌متناسبکلمة‌فردوس‌از‌زبان‌‌‌‌
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معنی‌‌به‌رومی‌ایکلمه‌را‌آن‌برخی‌.است‌رفته‌کار‌به‌درختان‌و‌هاهمیو‌دارای‌وسیع‌باغ‌معنی‌به‌

برخی‌»دانند‌که‌اصل‌آن‌فرداس‌بوده‌و‌نیز‌به‌معنی‌تاکستان‌میسریانی‌بستان‌و‌برخی‌آن‌را‌

‌،)طباطبایی‌«دانندآن‌را‌عربی‌و‌به‌معنای‌باغ‌پر‌درخت‌که‌بیشتر‌درختانش،‌انگور‌است‌می

‌صورت‌الفردوس:‌‌به‌بار‌یک‌است‌شده‌دهافاست‌کریم‌قرآن‌در‌بار‌دو‌واژه،‌این‌(‌13/398:تابی

 (‌1-11/منونؤها‌خالدِونَ‌)میوسَ‌هُم‌فرِثُونَ‌الفِردُیَنَ‌یذالَ...قدَ‌اَفلَحَ‌المُومِنُونَ‌‌‌‌‌

 :ات‌الفردوس‌آمده‌استو‌یک‌بار‌به‌صورت‌جنّ‌‌‌‌

‌(‌127/کهفعَمِلُوا‌الصّالحِاتِ‌کانَت‌لَهُم‌جَناّتُ‌الفِردَوسِ‌نُزلُاً‌)نَ‌آمَنُوا‌وَ‌یاِنَّ‌الَّذِ‌‌‌‌

‌توان‌دریافت‌که:‌از‌سیاق‌این‌دو‌آیه‌می‌‌‌‌

‌به‌ارث‌میمؤمنان‌واقعی‌-الف‌‌‌‌‌‌ ‌جنّت‌فردوس‌را ‌به‌منینؤاینکه‌م)‌.برند، ‌فردوس‌را ،

،‌همیشگی‌است‌و‌خداوند‌عیمنین‌واقؤبرند‌به‌این‌معنی‌است‌که‌فردوس‌برای‌مارث‌می

‌(منین‌اختصاص‌داده‌وکسی‌با‌آنها‌در‌فردوس‌شریک‌نیستؤآن‌را‌به‌م

‌آن‌‌از‌جابجایی‌و‌تغییر‌هیچگاه‌و‌اندجاودانه‌آن‌در‌هستند‌فردوس‌جنّت‌در‌که‌کسانی‌-ب‌‌‌‌

‌‌.‌خواهندنمی

،‌اما‌دارند‌منان‌واقعی‌که‌عمل‌صالحؤ،‌پذیرایی‌وکرامتی‌است‌برای‌مجنّت‌فردوس‌-ج‌‌‌‌

مؤمنان‌‌که‌چرا‌است‌بهشت‌این‌به‌دخول‌معیار‌،صالح‌عمل‌و‌ایمان‌از‌والایی‌درجة‌تردید‌بدون

‌به‌ارث‌می ‌از‌کار‌واقعی‌که‌فردوس‌را ‌آنهایی‌هستند‌که‌در‌نمازشان‌فروتن‌هستند، برند،

،‌دارندا‌پاس‌میهای‌الهی‌ر،‌امانتسازندفاق‌پاک‌مین،‌اموال‌خود‌را‌با‌ااندگردانبیهوده‌روی

 (‌‌1-11/‌منونؤم‌)‌کنند.می‌مواظبت‌خود‌واجب‌نمازهای‌بر‌همواره‌و‌وفادارند‌خود‌پیمان‌به

کاران‌گنه‌جای‌فردوس‌که‌است‌یافته‌بازتاب‌مضمون‌این‌،قرآن‌از‌تأسی‌به‌فارسی‌ادبیاّت‌در‌‌‌‌

‌نیست‌و‌قصر‌فردوس‌پاداش

‌.انداعمال‌کسانی‌است‌که‌در‌راه‌دوست‌قدم‌گذاشته‌

‌بگری‌زانکه‌فردا‌روز‌حشر‌عاصیا‌هین‌زار

‌

‌بخشندقصر‌فردوس‌به‌پاداش‌عمل‌می

‌رندبعاصیان‌را‌سوی‌فردوس‌برین‌کمتر‌‌

‌(1364‌:116)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ما‌که‌رندیم‌و‌گدا‌دیر‌مغان‌ما‌را‌بس‌‌‌‌

‌(1377‌:193،‌حافظ)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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از‌بر‌اهمیّت‌احتراز‌‌کنیم‌چنان‌که‌حافظ،های‌متفاوتی‌برخورد‌میگاهی‌نیز‌به‌برداشت‌‌‌‌

ورزد‌و‌به‌ناصحی‌که‌او‌را‌در‌عبادت‌خداوند‌تأکید‌می‌خدا،‌ای‌غیر‌از‌خودگونه‌انگیزه‌هر

‌گیرد:کند‌خرده‌میترغیب‌به‌دستیابی‌به‌فردوس‌می

‌شوریدگان‌که‌ما‌واعظ‌مکن‌نصیحت

‌

‌ننگریم‌با‌خاک‌کوی‌دوست‌به‌فردوس‌

‌(‌263)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌لذا‌ترجیح‌،‌خارج‌از‌این‌دنیا‌وجود‌ندارددر‌فلسفه‌و‌جهان‌بینی‌خیام،‌بهشت‌و‌جهنّم‌‌‌‌‌‌

‌.دهند‌در‌همین‌دنیا‌تجربه‌کنددهد‌هر‌آنچه‌مذهبیون‌در‌دنیای‌دیگر‌وعده‌میمی

‌برین‌خواهد‌بودگویند‌که‌فردوس‌

‌ما‌می‌و‌معشوق‌گزیدیم‌رواست‌گر

‌

‌عین‌خواهد‌بودناب‌و‌حورو‌آنجا‌می‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واهد‌بودـنین‌خـاقبت‌کار‌چـچون‌ع‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1389‌:81خیام،‌)

‌این‌‌‌‌ ‌بر ‌جنعلاوه ‌واژة ‌گاهی‌شاعران‌از ‌جهت‌مضمونه، آفرینی‌استفاده‌الفردوس‌صرفاً

‌.‌اندکرده

‌صفای‌صفّة‌صدرت‌به‌صف‌صابران‌دین

‌

‌سور‌وسرور‌و‌چراغ‌و‌باغ‌از‌نور‌و‌نور‌و

‌الفردوس‌ماء‌منهمر‌باداهچو‌وصف‌جن‌

‌(1376‌:2/111)انوری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چرخ‌چهارمی‌نه‌که‌فردوس‌هشتمی

‌(1377‌:1211)خاقانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 در قرآن و شعر فارسیالقاب بهشت تصاوير -2-4

  دارالس ّلام -‌‌‌2-4-1

‌.‌یا‌جنّات‌نیامده‌است‌هقرآن‌دارالسّلام‌همراه‌نام‌جنّ‌در‌‌‌‌

 (127انعام‌/عملَُونَ‌)یهُم‌بِما‌کانوا‌یلَهُم‌دارُ‌السَّلامِ‌عِندَ‌رَبِّهم‌و‌هُوَ‌وَلِ‌‌‌‌

 (21یونس‌/مٍ‌)یشَاءُ‌إلیَ‌صرِاطٍ‌مُستَقیَهدِی‌مَن‌یَدعوُآ‌إِلی‌دَارِالسَّلامِ‌وَ‌یَواَللهُ‌‌‌‌‌

‌:‌اندگفته‌بعضی‌و‌(1422:2/119،بغوی)اندالهی‌تأویل‌کردهبعضی‌سلام‌را‌به‌ذات‌اقدس‌‌‌‌

‌.‌خواند‌که‌همان‌بهشت‌است،‌خدای‌تعالی‌است‌که‌مردم‌را‌به‌خانة‌خود‌میمنظور‌از‌سلام

‌اینکه‌بهشت‌»:‌انددارالسّلام‌را‌بهشت،‌تعبیر‌کرده‌ونوشته‌نیز‌برخی(‌‌1371:3/482میبدی،)
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اند‌بدان‌جهت‌است‌که‌اهل‌بهشت‌به‌یکدیگر‌سلام‌کنند‌و‌فرشتگان‌نیز‌را‌دارالسَّلام‌نامیده

آنها‌سلام‌کنند‌و‌پروردگار‌نیز‌برآنها‌سلام‌فرستد‌و‌آنها‌در‌بهشت‌جز‌سلام‌نشنوند‌و‌جز‌بر

‌بهشت‌به‌‌(1362:11/283،ی)طبرس‌«سلام‌نبینند بدین‌ترتیب‌تفاسیر‌دیگر‌نیز‌دارالسَّلام‌را

-،‌چنان‌که‌تفسیراندمعنای‌مطلق‌معرفی‌کرده‌و‌آن‌را‌نوع‌خاصی‌از‌بهشت‌در‌نظر‌نگرفته

‌تحَِیسم‌هعنی‌الجَنَّیدارُالسَّلام‌»:‌المظهری‌گوید ‌المَکارِه‌أَو‌دارُ ‌تهمیّت‌بها‌لِأَنَّها‌دارالسَّلام‌مِنَ

‌(‌1412‌:3/287،‌)مظهری‌«ها‌سلام‌أَو‌المعنی‌دارُالله‌أَضافَ‌إِلی‌نَفسِهِیف

،‌گاهی‌شاعران‌بدون‌توجّه‌به‌این‌که‌دارالسّلام‌یکی‌از‌القاب‌بهشت‌در‌ادبیّات‌فارسی‌‌‌‌‌‌

‌بردهاست ‌کار ‌بهشت‌به ‌انواع ‌از ‌یکی ‌عنوان ‌به ‌را ‌آن ‌که‌اند، ‌حافظ‌ضمن‌آن ‌که ‌چنان ،

‌مانند‌میزیبایی‌گلشن‌ ‌دارالسّلام ‌به ‌بهشترا ‌انواع ‌یکی‌از ‌عنوان ‌به ‌آن ‌از ‌کنار‌کند ‌در ،

‌برد:فردوس‌برین‌نام‌می

‌فردوس‌برینبزمگاهی‌دل‌نشان‌چون‌قصر

‌

‌گلشنی‌پیرامنش‌چون‌روضة‌دارالسّلام‌

‌(‌1377:222،‌)‌حافظ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ای‌در‌دست‌نیست‌که‌در‌بقیه‌اشعاری‌که‌در‌آنها‌به‌دارالسّلام‌اشاره‌شده‌است‌قرینه‌‌‌‌‌‌

منظور‌شاعر،‌لقب‌بهشت‌بوده‌که‌آن‌را‌جایگزین‌موصوف‌کرده‌یا‌اینکه‌منظورش‌یکی‌از‌

‌انواع‌بهشت‌بوده‌است.

‌دارالسّلام‌ما‌را‌دارالملام‌کردی

‌

‌نماند‌در‌عیش‌نقد‌کوش‌که‌چون‌آبخور

‌

‌دارالملام‌ما‌را‌دارالسّلام‌گردان‌‌

‌(‌1381‌:2/871)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آدم‌بهشت‌روضة‌دارالسّلام‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1377‌:19،)حافظ

 دارالقرار  2-4-2     

‌چون‌مخلدّند‌آنجا‌در‌همیشه‌برای‌بهشتی‌رستگاران‌و‌است‌دارالخُلد‌یا‌دارالقرار‌بهشت‌‌‌‌‌‌

‌هیچ‌و‌کنندنمی‌کوچ‌دیگری‌مکان‌به‌و‌روندنمی‌بیرون‌آنجا‌از‌که‌است‌جایگاهی‌بهشت‌

روست‌که‌بهشتیان‌زبان‌به‌حمد‌و‌ستایش‌‌رسد‌و‌از‌همینگونه‌رنج‌و‌مشقّتی‌به‌آنها‌نمی

‌می ‌به‌گشایند‌و‌شکرگزار‌خداوندی‌میحقّ ‌را (‌رسانده‌دارالمقامه‌)دارالقرارشوند‌که‌آنها

‌است.
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 (‌31/)‌فاطرالَّذیِ‌أحَلَّنَا‌دارَ‌المُقَامَه‌مِن‌فَضلِهِ‌لا‌یَمَسُّنا‌فیها‌نَصَبٌ‌و‌لا‌یَمَسُّنا‌فیها‌لُغُوب‌‌‌‌‌

است‌‌برپا‌همیشه‌که‌است‌عدن‌بهشت‌،دارالمقامه»‌:گویدمی‌آیه‌این‌تبیین‌در‌البیان‌اطیب‌‌‌‌‌

‌:1378)طیب،«نیست‌شدنی‌تمام‌و‌نیست‌رفتنی‌بیرون‌دار‌این‌از‌دیگر‌که‌است‌خلود‌معنای‌که

های‌چهارگانه‌تلقّی‌شود.‌،‌دار‌القرار،‌بهشت‌مجزّایی‌به‌غیر‌از‌بهشت(‌پس‌نبایستی11/32

‌؛‌چنان‌که‌گفته‌شده‌است:‌،‌دارالقرار‌صفتی‌است‌برای‌بهشتدر‌حقیقت

‌1382،غازی‌آل‌حویش‌ملا)‌«یفُارقونهَا‌لا‌و‌أهلهُا‌عَنها‌یَبرَحُ‌لا‌دائِمَه‌لِأنّها‌الجَنَّه‌هِی‌:المَقامه‌دارُ»‌‌‌‌‌

‌(2/132:‌ق

‌،ثعالبی)‌‌القرآنالتفسیرفیالحسان(‌جواهر‌1422‌:9/34،‌ابوحیان)البحرالمحیط‌فی‌التفسیر‌‌‌‌‌

‌بحرالغرایب‌و‌الدقائقکنز‌و‌‌(‌1411:11/372،آلوسی)‌القرآن‌تفسیرفی‌المعانیروح‌،(1418:4/392

اینجا‌‌در‌که‌اینکته‌لیکن‌اند؛کرده‌بیان‌را‌مطالب‌همین‌دقیقاً‌نیز‌(‌1368:12/174،مشهدی‌قمی)

شده‌‌نامیده‌دارالقرار‌نیز‌آخرت‌سرای‌غافر،‌سورة‌39آیة‌در‌که‌است‌این‌است‌ضروری‌آن‌ذکر

:‌ای‌دارالقرار»،‌دارالقرار‌است‌و‌هم‌جهنّم‌هم‌بهشت‌التبیان‌اشاره‌به‌این‌دارد‌که.‌تفسیراست

‌الجنَّه‌بِأهَلِها‌ودار‌مقام ‌النَّار‌بِأَهلِها‌،‌وَ‌سمیَت‌دار‌قرار‌لاستقرارِ ‌الّذی‌،‌والقراراسِتقرارِ المَکانُ

‌(‌9/79:‌تا،‌بیطوسی«‌)یستقرُ‌فِیه

که‌جای‌ارتحال‌است‌و‌مکان‌قرار‌سعدی‌به‌این‌مطلب‌که‌دارالقرار‌برخلاف‌سرای‌دنیا‌‌‌‌‌

(‌در‌‌923:‌نامد.‌)همان(‌سرای‌آخرت‌را‌نیز‌دارالقرار‌می1381‌:739کند.)‌نیست‌اشاره‌می

سایر‌اشعاری‌هم‌که‌به‌دارالقرار‌اشاره‌شده‌است،‌این‌واژه‌در‌تقابل‌با‌دنیای‌فانی‌به‌کار‌

‌(‌1382‌:718،‌و‌مولوی1364‌:182،‌رفته‌است‌)سنایی

 خُلد   -2-4-3   

‌اشاره‌‌مورد‌صورت‌بدین‌د‌در‌قرآنـباش‌میهمیشگی‌جاودان‌و‌معنای‌به‌لغت‌در‌که‌خُلد‌‌‌‌

‌قرار‌گرفته‌است:

 (‌11قُل‌أذلِکَ‌خَیرٌ‌أَم‌جَنَّهُ‌الخُلدِ‌الّتی‌وُعدَِ‌المُتَقُون‌کانَت‌لَهُم‌جزاءً‌و‌مَصِیراً‌)فرقان/‌‌‌‌‌‌

اند‌که‌خلد‌که‌به‌و‌به‌ذکر‌این‌نکته‌اکتفا‌کرده‌سخنی‌نگفته،‌الخلدمفسرّین‌دربارة‌جنّه‌‌‌‌‌

اضافة‌جنّت‌به‌خلد‌:‌»خوانیم،‌چنان‌که‌میجنّت‌اضافه‌شده‌به‌منزلة‌صفت‌برای‌آن‌است

که‌به‌معنای‌جاودان‌است‌برای‌این‌است‌که‌دلالت‌کند‌بر‌اینکه‌بهشت‌مزبور‌فی‌نفسه‌و‌
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اضافة‌الجنَّه‌إلَی‌الخُلد‌(‌»11‌/262تا:‌،‌بیطباطبایی‌«‌)به‌خودی‌خود‌جاودانه‌و‌فناپذیر‌است

‌(‌1418:4/119)بیضاوی،‌«‌لِلمدَح‌أَو‌للدلِالَه‌علی‌خُلُودهِا‌أَو‌التَمییز‌عَن‌جَنَّاتِ‌الدّنیا

‌در‌معنای‌بهشت‌و‌به‌عنوان‌یکی‌از‌نامهای‌آن‌در‌شعر‌‌‌‌ ‌اغلب‌خلد‌را در‌شعر‌فارسی،

‌اند.خود‌به‌کار‌برده

‌اکای‌تست‌هان‌بشتاب‌خلد‌ک

‌

‌نه‌در‌بهشت‌خلد‌شود‌کافر

‌

‌به‌دو‌رکعت‌بهشت‌را‌دریاب‌‌‌‌‌‌

‌(‌1377‌:148،‌)سنایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کان‌جایگاه‌مؤمن‌میمون‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1378‌:217،‌ناصر‌خسرو)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از‌‌یکی‌را‌به‌عنوان‌(‌خلد1377:241حافظ‌)(‌و1373‌:114)‌،‌عطار(‌98-1386:‌99)‌سعدی‌‌‌‌

داند‌و‌خلد‌را‌در‌برین‌می‌،‌مسکن‌جبرئیل‌را‌در‌خلدمعزّیاند.‌امیرنامهای‌بهشت‌به‌کار‌برده

‌بردمعنای‌بهشت‌و‌مقابل‌دوزخ‌به‌کار‌می

‌است‌مسکن‌را‌الامین‌روح‌برین‌خلد‌در‌که‌تا‌‌تا‌همیشه‌اهرمن‌را‌هست‌مأوا‌‌در‌سقر‌

‌(1318‌:124)امیر‌معزّی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عليين  -3-4

،‌چیزی‌است‌که‌مقابل‌و‌مخالف‌سجیّن‌یابیم‌که‌علیینمیبا‌دقّت‌در‌آیات‌قرآن‌کریم‌در‌‌‌‌

‌خوانیم:؛‌چنان‌که‌میباشد

 ‌(‌7)‌مطففین‌/‌کلّا‌اِنَّ‌کتابَ‌الفُجَّار‌ِلَفِی‌سِجِیّنٍ -

‌‌(‌18لَفِی‌عِلییّنَ‌)‌مطففین‌/کلّا‌اِنَّ‌کتابَ‌الأَبرارِ‌ -

‌معنایش‌آسمان‌هفتم‌است‌که‌در‌تحت‌عرش‌قرار‌دارد‌و:‌»اندمفسّرین‌درباة‌علییّن‌گفته‌‌‌

‌منتهی‌بدانجا‌اعمال‌که‌است‌المنتهیسدره‌همان‌علّیین‌اندگفته‌نیز‌و‌است‌مؤمنین‌ارواح‌منزلگاه

اعمال‌بندگان‌‌که‌عرش‌تحت‌در‌آویزان‌زبرجد‌از‌است‌لوحی‌:اندگفته‌دیگر‌بعضی‌.شودمی

علییّن‌‌که‌است‌گفته‌ضحاک‌دیگری،‌روایت‌در‌(‌22/387تا:بی‌،طباطبایی)‌.«شده‌نوشته‌آن‌در

‌منتهی‌خداوندی‌مقدّرات‌و‌اوامر‌تمام‌آنجا‌به‌که‌است‌مکانی»‌آن‌و‌است‌المنتهیسدره‌همان

‌(‌‌1362‌:26/376،)طبرسی«‌شود‌و‌آن‌مقام‌جبرئیل‌علیه‌السلام‌استمی
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‌آورد‌.،‌علییّن‌را‌در‌مقابل‌سجیّن‌میمولانا‌در‌موارد‌متعددی،‌به‌تأسی‌از‌قرآن

‌کافران‌چون‌جنس‌سجّین‌آمدند

‌انبیا‌چون‌جنس‌علّیین‌بدند

‌

‌سجن‌دنیا‌را‌خوش‌آیین‌آمدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سوی‌علّیین‌جان‌و‌دل‌شدند‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1382‌‌:1/32،)مولوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌داندلیکن‌عطار‌،‌علییّن‌را‌نام‌دیگر‌فردوس‌می‌‌

‌به‌فردوسی‌که‌علیینش‌خوانند‌

‌

‌مقام‌صدق‌و‌قصر‌دینش‌خوانند‌‌‌‌‌‌‌

‌(1381‌:232)عطار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 گيرينتيجه

انعکاس‌‌نیز‌فارسی‌ادبیّات‌در‌و‌دارند‌اعتقاد‌بهشت‌هشت‌به‌که‌عمومی‌تصوّر‌خلاف‌بر‌‌‌‌‌

که‌‌دهدمی‌نشان‌دیگر،‌آیات‌در‌تفحّص‌و‌الرحمن‌سورة‌‌62و‌‌46آیات‌در‌تأمّل‌است،‌یافته

العدن،‌جنّه،‌به‌طور‌خاص‌از‌چهار‌بهشت‌ی‌بهشت،‌علاوه‌بر‌تعابیر‌کلّدر‌این‌کتاب‌آسمانی

‌.نام‌برده‌شده‌است‌الفردوسالنعیم‌و‌جنّهالمأوی،‌جنّهجنّه

ها‌دارای‌ویژگیها‌و‌توصیفاتی‌در‌قرآن‌هستند‌و‌شاعران‌زبان‌فارسی‌بدون‌این‌بهشت‌‌‌‌‌

النعیم‌و‌توصیفاتی‌که‌از‌آنها‌شده‌است‌فقط‌المأوی،‌جنّهالعدن،‌جنّهتوجّه‌به‌ویژگیهای‌جنّه

‌بهشت ‌این ‌نام ‌ذکر ‌جهت‌مضمونبه ‌صرفاً ‌واژه ‌از ‌استفاده ‌و ‌کرده ‌بسنده ‌بوده‌ها آفرینی

الفردوس،‌علاوه‌بر‌استفاده‌از‌واژه‌جهت‌مضمون‌آفرینی،‌به‌تأسّی‌در‌مورد‌جنّهاست؛‌لیکن‌

کاران‌نیست‌و‌قصر‌فردوس‌از‌قرآن‌این‌مضمون‌بازتاب‌یافته‌است‌که‌فردوس،‌جای‌گنه

اند.‌دارالسّلام،‌دارالقرار،‌خُلد‌و‌پاداش‌اعمال‌کسانی‌است‌که‌در‌راه‌رضای‌الهی‌قدم‌گذاشته

‌همرا ‌که ‌نیامدهعلّیین‌نیز ‌جنّه ‌واژة ‌با ‌لقب‌و‌ه ‌صرفاً ‌ندارند، ‌قرآن ‌هیچ‌توصیفی‌در ‌و اند

‌های‌مجزایی‌دراند؛لذا‌نباید‌بهشتتوصیفی‌برای‌بهشت‌هستند‌که‌جایگزین‌موصوف‌شده

‌نظر‌گرفته‌شوند.‌
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